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  چكيده
 اثر  "ها استعاره"خند از منظر ميخاييل باختين را در شعر          تلخ- تمهيد رئاليسم كارناوالي     در اين مقاله  

 پـرورده  دهيم كه اين شگرد تا چه اندازه مخاطب را از ايدئاليسم كنيم و نشان مي    سيلويا پلت بررسي مي   
ها  آفريند و آن   خندي مي  پلت تصاوير تلخ  . دهد كند و بيان متفاوتي از واقعيات ارائه مي        اجتماعي دور مي  

ردار، صـدا، تجربـه و درك او از    دهد تا با تنزل تصوير ايدئال از مادر بـا  را در فضايي كارناوالي قرار مي    
رك مخاطـب از واقعيـت نيـز مرهـون          د. بارداري را به عنوان صداي ديگري به گوش مخاطب برسـاند          

جا آرامش ذهني   گونه و متفاوت در همه     خندي است كه پلت با بيان هزل       فضاي كارناوالي و تصاوير تلخ    
خند كه پلت آن را      تلخ-اين مقاله با بررسي رئاليسم كارناوالي     . كشد و احساسي خواننده را به چالش مي      

دهد نوشتار زنانه تا چه حد       برد نشان مي   كار مي  گرا به  لبه صورت تمهيد دفاعي عليه زبان مسلط و ايدئا        
تواند بر غناي تجربه انساني و درك انسان از واقعيات بيفزايد و اينكه ارزش كار پلت، صراحت بيان                   مي

 .و شجاعت او در انجام اين مهم تا چه حد ستودني است

 .، بارداري، بدن زن، حاملخند، تنزل، صداي ديگري تلخ- رئاليسم كارناوالي:ي كليديها واژه
__________________________________________________________________________ 
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"Metaphors" 
I’m a riddle in nine syllables, 

An elephant, a ponderous house,  

A melon strolling on two tendrils.  

O red fruit, ivory, fine timbers!  

This loaf’s big with its yeasty rising.  

Money’s new-minted in this fat purse.  

I’m a mean, a stage, a cow in calf.  

I’ve eaten a bag of green apples,  

Boarded the train 
there’s no  getting off. 

  "ها استعاره"
  ام  نُه هجايييمعمامن يك 

  اي وزين فيل، خانهيك 
  .رود اي كه روي دو پيچك راه مي طالبي

  ! ظريفيهاي الواراوه ميوه قرمز، عاج، 
  .كند پف ميش خميره ك ينان بزرگ

  . قلمبهكيف توي اين تازه ضرب شدهي كه پول
  .مگاو بارداريك ام، صحنه تئاتر،  وسيلهمن يك 

  م،ا ه سيب سبز خوردگونييك 
  ن قطار شدمسوار اي

  .و پياده شدني در كار نيست

  مقدمه -1
 شـرايط  خند خود را بـه عنـوان اعتراضـي بـه          تلخ-نظرية رئاليسم كارناوالي   ميخاييل باختين 

هاي مـسلم    گويي اش مطرح كرد و آن را فرصتي براي رهايي از تك           سركوبگر استاليني در زمانه   
رابلـه  او در كتاب     .دانست ها، هزل و تمسخر منطق تك گويي مي        گويي و آغازي براي نقد كلان    

هـاي    مفهوم كارناوال را مطرح كرد و عقيده داشت همان طور كـه در فـصل جـشن   1و دنياي او 
مراتب قـدرت در نهادهـاي اجتمـاعي را          كنند تا سلسله   اوالي، مردم فرصت كوتاهي پيدا مي     كارن

ها را تهديد بكند يا سركوب بشوند،   ها بازي كنند بدون آنكه خطري آن       به سخره بگيرند و با آن     
ها بهره بـرده     گويي ها و درهم شكستن تك     ادبيات نيز همواره از چنين ظرفيتي براي بيان تفاوت        

توان از اين فن يـا تمهيـد         العاده وسيع در رمان مي     كه به نظر وي با توجه به امكانات فوق        است  
به نظر بـاختين كارنـاوال نمـايش        . ها استفاده كرد   در جهان مدرن و ادبيات داستاني بيش از اين        

توانـد در   و مي) 122، 1984، مسائل بوطقياي داستايوسكيباختين،  (2است البداهه خياباني و في
__________________________________________________________________________ 

1- Bakhtin, Mikhail. Rabelais and His World. Trans. Hélène Iswolsky. Bloomington: Indiana 
University Press, 1984. 
2- "Carnival is a pageant without footlights and without a division into performers and spectators. 
In carnival everyone is an active participant, everyone communes in the carnival act. Carnival is 
not contemplated and, strictly speaking, not even performed; its participants live in it, they live by 
its laws as long as those laws are in effect; that is, they live a carnivalistic life." 
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نمايي اجتماعي را    ها با يكديگر لحظاتي از واقع      ضاي ادبيات، در گفتگوها و برخورد شخصيت      ف
فـضاي هـزل كارنـاوالي    . هـا باشـد   خلق كند كه در خدمت هجو مراتب قدرت و بيـان تفـاوت      

)Carnivalesque (           براي او به مانند تصاوير در آينة شكسته اسـت) ،مـسائل بوطيقـاي     بـاختين 
شـوند   همين تصاوير عجيب و غريب در آينة شكـسته باعـث مـي            . ) 127 ،1984 داستايوسكي،

انـد فاصـله بگيـرد و واقعيـت را درفـضايي             مخاطب از تصوير ايـدئال كـه بـراي وي پرداختـه           
  . كارناوالي ببيند

ترين مسئله كليدي رئاليسم اجتماعي و پرهيز از هرگونـه ايدئاليـسم پـروردة اجتمـاعي               مهم
آميـز از واقعيـت      دهـد ارائـه تـصويري طنـز        سنده يا شاعر انجام مـي     آنچه نوي . فرهنگي است  و

او . بوجـود آورد  ) تـاريخي -بافـت فرهنگـي   (تا فضاي كارناوالي در كل متن و زيـر مـتن             است
توانـد فـضاي كارنـاوالي مـتن را بـا تـصاوير هـزل گونـه و عجيـب و غريـب                        چنـين مـي    هم

 رابلـه و دنيـاي   ،1984بـاختين،  (1گويند مي) Grotesque(تزيين كند كه به آن تلخ خند   بيشتري
خنـد بـر     تـصاوير تلـخ   . خنـد خواهـد بـود      تلـخ -و حاصل كـار او رئاليـسم كارنـاوالي        ) 22،  او

شـوند در عـين حـال كـه          افزايند و باعـث لبخنـد مخاطـب مـي          فضاي كارناوالي متن مي    غناي
 ارزشـي و    هـاي  گـويي  هـاي مـسلم و تـك       گـويي  آرام و زيركانه را به زير پوسـت كـلان          نقدي
هـا   و ارائـه تفـاوت  ) Dialogic Criticism(ساز نقـد گفتگـويي    كشانند كه خود زمينه مي مطلق

گونـه اسـت از واقعيـت جهـان عينـي،            خند تمهيدي توصـيفي و هـزل       بنابراين تلخ . خواهد شد 
زدايـي و    مادي و جسمي در عـالم واقـع، يـا از شخـصيت افـراد كـه حاصـل آن آشـنايي                      امور
خنـدها قـادر بـه     ر ذهن مخاطب است بدين معني كه مخاطب در مواجه با تلخ        قضاوت د  تعليق

__________________________________________________________________________ 
ه ك ـنـد   ك ي اشـاره م ـ   )Renaissance( يات ادب يد ح يد در عهد تجد   ين تمه ياوج ا خند به    ح تلخ ين در توض  يباخت -1

 از  ياريا شـگرد نقـاب از چهـره بـس         ي ـد  ي ـن تمه ي ـتوانستند با ا  ) Cervantes( مانند سروانتس    يسندگانيچگونه نو 
 ـ    يگر هيچون شوال   هم ي ارزش يها ييگو كت دِ ر تلـخ خن ـ   ياو بـه تـصاو    .  دفـاع از شـرافت بردارنـد       ة و جنگ به بهان

هوده يسم ب يدئاليگر، ا يخند د  ر تلخ ينار تصاو كه در   كند  ك ي سانچو اشاره م   يري ناپذ يري و س  يمبارگكسروانتس از ش  
  .ندك يب مي هنرمندانه تخريار و آن را با رندكشوت را آشكي دون يو ذهن

"Sancho's fat belly (panza), his appetite and thirst still convey a powerful carnivalesque spirit. His 
love of abundance and wealth have not, as yet, a basically private, egotistic and alienating 

character. Sancho is the direct heir of the antique potbellied demons which decorate the famous 

Corinthian vases. In Cervantes' images of food and drink there is still the spirit of popular banquets. 
Sancho's materialism, his potbelly, appetite, his abundant defecation, are on the absolute lower 

level of grotesque realism of the gay bodily grave (belly, bowels, earth) which has been dug for 

Don Quixote'S abstract and deadened idealism."  
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هاي دروني او را  فرض قضاوت از پيش تعيين شده نيست و همين مسئله معادلات ذهني و پيش          
خند ايجاد فاصله مابين مخاطب با تصوراتش از واقعيت    بنابراين هنر تلخ  . ريزد از امور به هم مي    

  .است
خندهاسـت كـه     هـاي پنهـان و موجـود در تلـخ          ادبي اهميت دارد ظرفيت   آنچه از منظر نقد     

ــا آن ــديل     ه ــشي تب ــويي و دگراندي ــاروتي از دگرگ ــع ب ــه منب ــصاويري كاريكــاتوري ب را از ت
خندهاسـت كـه تـأثيري       زدايي مركزِ ثقل بيـان، فكـر، و تـصويرپردازي در تلـخ             آشنايي .كند مي

. هـم خواهـد ريخـت       ذهـن او را بـه      شگرف بر ذهن مخاطب خواهد داشت و نظـم و ترتيـب           
پوشـند، مناسـك     هاي عجيب و غريـب مـي       ها و لباس   ها، مردم ماسك   طور كه در كارناوال    همان

كنند، رفتاري بر خلاف واقعيت روزمره دارنـد، و نظـم همـة امـور را بـراي                   عجيبي را اجرا مي   
هـا،    جـاي ماسـك    هـا هـستند كـه بـه        خند گيرند، در ادبيات اين تلخ     مدت كوتاهي به سخره مي    

روند تا نظم اين امـور مـادي و    كار مي ها و رفتارهاي عجيب غريب در فضاي كارناوالي به       لباس
هم بريزند و او را با هر آنچه بـرايش متفـاوت و نـاممكن اسـت               جسمي را در ذهن مخاطب به     

  .رو كنند روبه
 كـه امـور مـادي       خند در مرحلة نخست با واقعيت در ارتباط است بدين معنـي            بنابراين تلخ 

شـوند،   شـده و بـا طنـزي تلـخ نمـايش داده مـي              جسمي در جهان واقعيت بـه شـكلي مـسخ          و
خنـد   خنـد بـه همـراه مفهـوم رئاليـسم بـا عنـوان رئاليـسم تلـخ                  دليل اسـت كـه تلـخ       همين به
)Grotesque Realism ( خنـد، تنـزل اسـت      از سوي ديگر، اصل بنيادين در تلـخ       . شود ذكر مي .
است، تنزل هر آنچه كه والا، ايـدئال، ذهنـي و از            ‘ تنزل’خند    تأثير رئاليسم تلخ   منظر باختين،  از

ــيش تعيــين شــده اســت ــاختين، (1پ ــد  رئاليــسم تلــخ). 20-19، رابلــه و دنيــاي او، 1984ب خن
خنـد   در يك تلـخ   . دهد كند و امكان اين اتفاق را به مخاطب نشان مي          ها را زميني مي    گويي كلان

شـود و   رو نمـي  صورات ذهني خود از جهان، اشـخاص و مفـاهيم روبـه    مخاطب با واقعيت يا ت    
آميز و كاريكاتورمانند از امـور   شده، عجيب و غريب، مبالغه تصاوير توصيفي بيشتر اشكالي مسخ  

ها دو جنبة مهم دارد كه عبارت است از طنز سـياهِ            مادي و جسمي هستند كه طنز موجود در آن        
رو  آيـد روبـه     دو حالت مخاطب را با آنچه ناممكن به نظر مـي           آور كه در هر    تنزلي و طنز دلهره   

  .سازد مي
__________________________________________________________________________ 

1- "The essential principle of grotesque realism is degradation, that is, the lowering of all that is 

high, spiritual, ideal, abstract; it is a transfer to the material level, to the sphere of earth and body in 

their indissoluble unity." 
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شناسـي و فرهنگـي قابـل        هاي مطالعات ادبي، فلسفي، جامعـه      نظرية باختين به تمامي حوزه    
تعميم است و با وجود آنكه در قرن بيستم مطرح شد، هنوز تب و تاب انقلابي خـود را حفـظ                     

اينكـه معنـا در مكالمـه و مـابين     : كنـد  دي تأكيـد مـي  كرده است، چون همواره بر يك اصل كلي  
شود كه هيچ كدام بر ديگري برتري ندارد و هر كدام يك جزء ملـزوم   حداقل دو فرد ساخته مي   

گـويي ذهـن نويـسنده نيـز         حتـي تـك   . شود معنايي است كه در صورت حذف، معنا نيست مي        
انه بر پاية گفتگو با ديگـري  گويي شاعر گفتگويي است با خود درون او و هر گونه حديث نفس       

خنـد را بـه ايـن     در صورتي كه چاشني فضاي كارنـاوال و رئاليـسم تلـخ        . و منطق مكالمه است   
فـرو  ... پـايين،  -زن، بـالا -بـد، مـرد  -مراتـب دوقطبـي خـوب    مكالمه اضافه كنيم، تمامي سلسله   

ي نـدارد و    است كه البتـه فقـط جنبـة منف ـ        ) Degradation(‘ تنزل’ريزد و حاصل كار همان       مي
اي بـراي نوسـازي و    كنـد مقدمـه   سازنده است بدين معني كه تنزل در عين حال كه تخريب مي    

با تنزل است كه نويـسنده      ). 21،  رابله و دنياي او   ،  1984باختين، (1آورد تولدي دوباره فراهم مي   
 ـ          گويي يابد با مراتب ارزشي و مسلم      فرصت مي  ا هاي كلان وارد بازي شـود و مخاطـب را نيـز ب

هاي جديـدي را     ها را بسازد و امكان     خود به زير پوست فرهنگ و تاريخ ببرد تا در آنجا تفاوت           
شـود كـه    رو مـي  خند، مخاطب با تنزل روبه تلخ-بنابراين در فضاي رئاليسم كارناوالي  . ارائه دهد 

  . آورد اي براي آفرينشي نو، دگرگويي، دگرانديشي و دگربودگي فراهم مي خود مقدمه
روند و در كنـار بررسـي آثـار          كار مي  هاي باختين بسيار در حوزة خوانش آثار ادبي به         نظريه

، ويليام )Robert Browning(هاي بزرگ، آثار شاعران معروفي هم چون رابرت براونينگ  رمان
از جملـه مـواردي   ) William Wordsworth(، و ويليـام وردزروث  )W.B. Yeats(باتلر ييتس

منطـق  . انـد  هاي باختين مورد مطالعه قرار گرفته     مفاهيم مختلف در نظريه    است كه بارها از منظر    
گفتگويي و امكان ايجاد فـضاي كارنـاوالي در شـعر روايـي همـواره وجـود دارد و در ادبيـات                

چون حافظ، نظامي، مولوي، سعدي، و عطار اشاره         توان به آثار شاعران بزرگي هم      فارسي نيز مي  
وايت منظوم آثار بر پاية منطق گفتگويي است و از آنجا كه آثـار              كرد كه حديث نفس شاعر يا ر      

اي  اين شاعران متأثر از روح زمانه و خفقان دوران بوده است، شاعر براي بيـان واقعيـات چـاره                  
خند و فضاي كارناوالي پناه ببـرد        نداشته جزء آنكه با رندي و تردستي هنرمندانه به تصاوير تلخ          

__________________________________________________________________________ 
1- "Degradation digs a bodily grave for a new birth; it has not only a destructive, negative aspect, 
but also a regenerating one. To degrade an object does not imply merely hurling it into the void of 

nonexistence, into absolute destruction, but to hurl it down to the reproductive lower stratum, the 

zone in which conception and a new birth take place." 
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  1.مان با انتقال روح زمانة خود، انتقادي به وضعيت موجود بكندز تا بدين طريق بتواند هم
 اثـر سـيلويا   "اسـتعاره هـا  "خند در شـعر   تلخ-اين مقاله به بررسي فضاي رئاليسم كارناوالي 

دهيم چگونه سيلويا پلت صداي مادر باردار را بـه   پردازيم و نشان مي مي) Sylvia Plath(پلت 
خنـد،   دهد و با ايجاد فضاي كارناوالي و تصاوير تلـخ  ر ميعنوان صداي ديگري در اين شعر قرا    

اش دربـارة فراينـد بـارداري       هـاي زمانـه    گـويي  و كلـي  ‘ بارداري ايدئال ’به هجو و تنزل تصوير      
بـارداري  ’اي است كه در عين حال كه بـه نقـد تـصوير           طنز آرام و رندانة او به گونه      . پردازد مي

دهد كه بارداري خود را با درك كامل از واقعيـت سـخت              يپردازد، مادري را نشان م     مي‘ ايدئال
هاي مردانـه از     آگاهي صداي ديگري از واقعيت بدن زن و پرهيز از ايدئال          . پذيرد اين فرايند مي  

نويسي بسيار ارزشمند    سو و پذيرش زنانگي و مادر بودن از سوي ديگر براي ادبيات و زنانه              يك
  .است

  بحث -2
ندرت در اختيار زنان بوده اسـت       زنانه است ولي زبان بيان آن به       اي خاص و   بارداري تجربه 

شـود و معمـولا فرهنـگ     چون موضوع بارداري جزء موضوعات ممنوعه و تـابو محـسوب مـي         
مـادر  . مردسالار ترجيح داده كه از آن تنها در جهت پرورش تصوير مادر ايـدئال صـحبت كنـد                 

هـاي متعـدد را      كنـد، بـارداري    را بـزرگ مـي    ماند، فرزندانش    ايدئال كسي است كه در خانه مي      
-2201،  2002گـورمن، فريـشه،      (2شود  دادن آن دچار تزلزل نمي      پذيرد و هيچ گاه در انجام      مي

او بايد در دوران بارداري به عنوان حامل زندگي عمل نمايد و به فكر سلامت و تغذيه                 ). 2190
 عنوان وظيفه اي خطير عنوان شـده تـا          در قوانين مدني اكثر كشورها، مادر بودن به       . جنين باشد 

__________________________________________________________________________ 
  :د بهين بنگري باختيه هاياربرد نظرك از يي نمونه هاي بررسيبرا -1

 شـمارة  ،پارسـي  ادب و زبان نامهفصل. گفتگويي منطق و عطار ريمنطق الط. ، محسن اكبرآبادي بتلاب. رضي، احمد
  .1389زمستان ، 46

 و زبـان  متـون  تحليـل  و تفـسير  تخصصي نامة فصل. شعرحافظ در نيباخت ارناوالك يها مؤلفه يبررس. دانشگر، آذر
  .1395زمستان  ، 30 ، شمارهفارسي ادبيات
 هـاي  مؤلفـه  بررسـي ( يز؟گفتگوگر پردازي نظريه يا گفتگوگرا گويي سخن سعدي،. همرضي،  حقيقي. رضا، ستاري

 ادب، آموزگـار  يفرهنگ ـ يعلم ـ جـشنواره ، )بـاختين  ميخاييـل  گفتگويي منطق بر تكيه با سعدي گلستان در گفتگو
  .1393، يدسع داشتيگرام

ت ي ـ مانـد و اولو يه در خانه م ـك است  يسك مادر خوب    يه الگو ك دهند   يشه شرح م  ين اثر گورمن و فر    يدر ا  -2
رون خانـه  يه در بك يرغم تعداد روبه رشد مادران   يده عل ين عق يا.  داند يفرزندانش م  خود را پرورش     ينخست زندگ 

  .  شودي مينند هم چنان پابرجاست و الگوسازك يار مك
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بـا  ) 1990جانـسون، فرگوسـن،      (1توان نام برد   مي‘ نهاد مادري ’حدي كه گاهي از آن به عنوان        
ديـدگي   هاي بسيار براي مادراني كـه حتـي بـا وجـود فقـر مـالي، آسـيب        ها و تهديد   محدوديت

 ـ                د و بايـد پـيش از       اجتماعي و مشكلات ديگر حق جداشـدن از تـصوير مـادر ايـدئال را ندارن
مادري كه به جاي وظـايف مـادري   . شان، يك مادر ايدئال شوند آرزوهاي شخصي و ميل باطني 

رود براحتـي تـصوير مـادر ايـدئال را از دسـت       مي... به دنبال كار، تحصيلات، ارتقاي شغلي و     
مـاعي  هـاي اجت   توان هميـشه از برابـري      از لحاظ قانون نيز نمي    ). 695،  1998مورفي،   (2دهد مي

اي  استفاده كرد، يعني اگر برابري اجتماعي وجود داشته باشد نيز تصوير مـادر ايـدئال بـه گونـه             
القا و تحميل شده، در او نهادينـه شـوند    هاي نهفتة فرهنگي كه به زن تا محدوديت كند عمل مي

تاحدي كه اجتماع به جـاي حمايـت كامـل از زن بـاردار، او را در عـين برابـري اجتمـاعي بـا                     
گـذارد و مـادر بـاردار بـا وجـود برابـري در               ابوهاي كهنـه و تهديـدات ضـمني آن تنهـا مـي            ت

الگوهـاي قربـاني     هاي اجتماعي براي كار، تحصيل و ارتقا بايد به خدمت تابوها و كهـن              فرصت
  . برد از آن لذت نيز مي نقش خود را بخوبي اجرا كند و حتي بيان كند كه شدن درآيد،

شود وجود خود زن، روح و بـدن او و ميـل بـاطني وي           فراموش مي  آنچه در زمان بارداري   
تواند آسيب ببيند ولي تصوير مادر ايـدئال و          روح و بدن مادر در بارداري مي      . آن است  به انجام 

. فرد با زبان خود صـحبت كنـد   گذارد او از اين تجربة منحصر به تابوي فرهنگي مادر باردار نمي  
نگي هستند كه با بسياري از تابوهاي ديگـر درهـم تنيـده شـده و                هاي فره  ها ساخته  درواقع اين 

راه مهمي كه زنـان از  . اند پيش از آنكه مجالي به زن داده شود او را تعريف كرده و به پايان برده    
توانند به بيان احساس واقعي خود از مادرشدن بپردازند و درك مشتركي از مسائل               آن طريق مي  

اين تجربـة   . ياورند تا بسياري از مشكلات حل شوند، نوشتن است        وجود ب  خود براي اجتماع به   
و  تواند در حين بيان شور و شعف مادرانـه  فرد زنانه وقتي از زبان زن نوشته شود مي منحصر به

پـذيرد و   اين واقعيت كه هر زني سختي فرايند بارداري را به خاطر زيبايي و طراوت نـوزاد مـي   
__________________________________________________________________________ 

 از  ياريست و بـس   ي ـنين فم ي همـواره موضـوع بحـث آثـار محقق ـ         ي نهاد پنهـان اجتمـاع     يكمادر بودن به مثابه      -1
ده جانـسون و فرگوسـن      ي ـبـه عق  .  نگاشته انـد   يت زن مطالب  يدن و هو  ه درباره موضوع مادر بو    ك بوده   يسندگانينو

ل مـادر   كن ش ـ يننـد و بـد    ك يف م يه نقش مادر بودن را بواسطه آن ها تعر        ك دارند   ين خاص ياغلب فرهنگ ها قوان   
ن ن منوال نهـاد پنهـا     ينند و بد  ك يرده و اجرا م   كنه  ين نقش ها را نهاد    يز خود ا  يزنان ن . نندك ي م يبودن را نهاد ساز   

 . دهديات خود ادامه مي مردانه به حيدئال هايمادر بودن در اجتماع با ا
2- "If she goes and returns as a wage earner like the father, she has no more part in [child care] than 

he and it necessarily follows that all things else being equal, she has no better claim when the 

matter of custody is at issue." 
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كند كه هر زنـي      هايي اشاره مي   ها و رنج   قف است، به سختي   به خوبي به نقش خود در جهان وا       
 . شود رو مي با آن روبه

را در شـعر    ‘ بـارداري ايـدئال   ’در اين مقاله مفهوم بارداري در نوشتار زنانه و نقـد تـصوير              
در اين اثر   . كنيم  با استفاده از روش تحليلي باختين در خوانش آثار ادبي بررسي مي            "ها استعاره"

خند، واقعيت بارداري و احساس و تجربة مادر         تلخ-رگيري فضاي رئاليسم كارناوالي    كا هبا ب  پلت
راوي شعر او صـداي ديگـري اسـت كـه بـا طنـزي             . كشد باردار را با حسي زنانه به تصوير مي       

گويد و اينكه بدن او در دوران بارداري به چه علتي اهميـت پيـدا                رندانه از واقعيت بدن زن مي     
اي است كـه تـصوير ايـدئال بـارداري را      گونه خندِ ارائه شده در اين شعر به  ر تلخ تصاوي. كند مي

شـدگي بـدن زن را در كنـار اشـياء و موجـودات ديگـر نـشان                كنند و واقعيت شيء    تخريب مي 
خنـد   تـصاوير تلـخ   . گرايانه بـوده اسـت     گذاري بدن زن تا چه حد مادي       دهند و اينكه ارزش    مي

شـود كـه     اند و اين مـسائل در حـالي مطـرح مـي           ‘ رداري ايدئال با’موجود همه در جهت تنزل      
دهـد و فرزنـد را بـا وجـود آگـاهي كامـل از        راوي، مادر باردار، راه خود را تا مقصد ادامه مـي      

بيـانگر   "هـا  اسـتعاره "شـعر   . كنـد  قضاوت نادرست انجام گرفته دربارة ارزش بدنش حفظ مـي         
ها  گويي زمان با نقد كلان دهد كه او هم ن ميصداي اعتراض پلت به وضعيت زمانه اوست و نشا     

اش، براي حفظ زنانگي و تعريف آن در نوشتار زنانه بـه             هاي مردسالار در زمانه    پروري و ايدئال 
  .قلم خود زنان تا چه حد كوشيده است

  بررسي -3
سيلويا پلت يكي از شاعران شجاعي بود كه با جسارتي خاص به سـراغ تابوهـاي فرهنگـي           

آنچه در شعر او اهميت دارد زبان خاص شاعر در بيـان احـساسات و            . سائل زنان رفت  دربارة م 
هـاي   هـا و كليـشه   او به هيچ وجه به دنبال زبان مردسالاري ادبيـات و اسـتعاره         . اش است  تجربه

هـاي از    رود و در بيان تجربه بيـشتر بـه احـساس خـود متكـي اسـت تـا بـه كليـشه                       زباني نمي 
  . ساختة فرهنگي پيش

 او به سراغ تـابوي بـارداري، بـدن، روح و ميـل بـاطني مـادر بـاردار                    "ها استعاره"شعر  در  
توانـد   دهد كه بيان يك زن تـا چـه حـد مـي             زبان راوي شعر با لحني طنزآلود نشان مي       : رود مي

اين زبان، هژمـوني زبـان   . اعماق اين تجربة زنانه را واكاود و آن را در اختيار مخاطب قرار دهد     
شكند تا از باردار شدن بگويد، از مادري كه بـدنش را در اختيـار زنـدگي قـرار                 ا مي مردسالار ر 

  . تواند تصميم بگيرد جنين را سقط كند دهد، و اينكه مي مي



 277  اثر سيلويا پلت"ها استعاره"خند و صداي ديگري از منظر باختين در شعر  تلخ- بررسي رئاليسم كارناوالي

به زماني است كه سيلويا پلت باردار بوده و خوشحال از تجربة             سو متعلق  بافت شعر از يك   
كند يكي بـارداري و مـشكلات آن، و          بت مي او با زباني شوخ و شاد از دو تابو صح         . مادر شدن 

البته در شعر صحبت از آن است كه وقتي زن سـوار قطـار بـارداري                . ديگري امكان سقط جنين   
اما بيـان ايـن مطلـب در سـطر     . تواند پياده شود و بايد با قطار تا مقصد برود شود، ديگر نمي   مي

عناي آن است كه امكان متقـابلي نيـز      توان پياده شد و به بارداري نه گفت به م          آخر شعر كه نمي   
هرچند راوي تصميم دارد اين راه را ادامه        . وجود دارد كه به ذهن راوي شعر خطور كرده است         

آيد كه راوي از مادر شدن خوشحال است و اين تصميم           دهد و از لحن طنزآميز شعر به نظر مي        
اهميت است بيان شـدن تـصميم       را زير فشار تابوي سقط جنين نگرفته، اما آنچه در اينجا حائز             

تـر را انتخـاب مـي كنـد و           او با ميل باطني راه سـخت      : راوي و توجه به امكان متقابل آن است       
  .فرزندش را حفظ مي كند

اش  چون اشعار ديگر پلت تحت تأثير روح زمانـه          هم "ها استعاره"از سوي ديگر بافت شعر      
هاي جنسيتي تعيين شده بـراي    به نقش كه در آن اولين اعتراضات  60 و   50است، امريكاي دهة    

از ديـد   . زنان آغاز شده بود و اينكه چرا بايـد مـادر شـدن غايـت معنـاي زنـدگي زنـان باشـد                      
سـازي در جوامـع مردسـالاري،     سـازي و فـانتزي   هـاي ارزش  معترضان، برخلاف تلاش دستگاه  
اه رشد فـردي و ارتقـاي   آفرين نبود بلكه يكي از موانع بر سر ر بارداري نه تنها براي زنان مزيت 

شد تا زنـان بتواننـد از حـق         تصوير مادر ايدئال بايد شكسته مي     . شد اجتماعي آنان محسوب مي   
در واقع آنچه از ديد فرهنگ مردسالاري بـه  . خود براي مالكيت بر روح و بدنشان صحبت كنند     
دن آنان و تحت شود از ديد زنان قسمتي از ب     اجتماع تعلق دارد و مادر تنها يك حامل فرض مي         

گويد همه چيز روي ايـن كـرة خـاكي از     مي) Adrienne Rich(آدريان ريچ . ست ها مالكيت آن
اي به يك حامل كاسـته شـده    ولي نقش او به طرز ماهرانه  ) 11،  1976ريچ،   (1شود مادر زاده مي  

  .تا اجتماع براي اداي دينِ او به زحمت نيفتد
صـداي او  . دهد  زبان واقعي بارداري را انعكاس مي    "ها استعاره"بنابراين راوي شعر اعترافي     

 ايـن زبـان     2.اش است  صداي ديگري است و بر خلاف جريان زبان نمادين و مردسالاري زمانه           

__________________________________________________________________________ 
1- "All human life on the planet is born of woman".  

 :د بهيانات آن بنگركال بودن و امي نوشتار زنانه، سيبرا -2
Irigaray, Luce. Speculum of the Other Woman. New York: Cornell University Press, 1985. Print.  
---------------. (1985). This Sex Which Is Not One. Trans. Catherine Porter and Carolyn Burke. New 

York: Cornell University Press.  
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. آيـد   و به آساني با اشياء و موجودات اطـراف بـه چـرخش در مـي             1اي است  پيشااُديپي و نشانه  
ها  كند و با آن   خود مي   خندي از جاي   ر تلخ اشياء و موجودات اطرافش را با تصاوي       درواقع راوي 

هاي جاافتاده و ايدئاليستي دربارة     گويي بدين طريق از تك    چرخد تا  در فضاي كارناوالي شعر مي    
هاي بارداري را شـخم      هاي خاص خود فانتزي    تجربه بارداري دوري كند و در نهايت با استعاره        

خنـد در شـعر و    ها به تصاوير تلخ تنزل دادن آن  هاي ايدئال و     راوي با دور شدن از فانتزي     . بزند
  .شود گرايي، بر تجربة زنانه و واقعيت محضِ بدن زن متمركز مي با تأكيد بر واقعيت

كند و توصيفش   خندي از رابطة مادر و فرزندي صحبت مي        تلخ-راوي شعر با زبان استعاري    
ارزش را   م يـك حامـل بـي       صورت انگلي است كه بدن ميزبان در آن فقط حك ـ           از اين رابطه به   

زند، از اينكه هويت و ارزش خود را گم كرده چون بدنش به خاطر               او از فقدان حرف مي    . دارد
هاي مردسـالاري دربـارة بـدن مـادر          در واقع، جدا از كليشه    . موجود ديگري اهميت يافته است    

  . افتد ي ميگويد كه براي و ايدئالِ باردار، راوي از واقعيت محض بارداري و اتفاقاتي مي
 فرصت خوبي را براي نگاه به فرايند بارداري از زاويـة فمينيـستي فـراهم                "ها استعاره"شعر  

دهد و هم اينكه او چيـست        شعر هم ارادة كاذب راوي را در انجام اين فرآيند نشان مي           . كند مي
تان نه  راوي با بيان اينكه او يك چيس      . شود گذاري مي  و چگونه از سوي نظام مردسالاري ارزش      

. دانـد كـه چيـست    گويد كه خود او هم نمـي  كند و با اين آغاز مي حرفي است، شعر را آغاز مي   
اي باختين اسـت، چـون راوي بـا          كند بيانگر فرض منطق مكالمه     اينكه راوي خود را معرفي مي     

پس هر واژه شعر در بطن يك مكالمه قـرار دارد و  . كند مخاطب فرضي دربارة خود صحبت مي 
  . لمه در بافت شرايط زمانه اوست و فضاي آن نيز كارناوالي استاين مكا

گويد كه نه ماه فرايند بارداري است و بعد از نه ماه معلـوم           خند مي  تلخ-او در اولين استعاره   
آور بعـدي، پـرده از       هاي عجيـب و غريـب و خنـده         سپس با استعاره  . نيست كه چه خواهد بود    

او در . كند فرد و زنانه صحبت مي  اي منحصربه  د و از تجربه   دار نقاب بارداري ستايش شده بر مي     
شـود، تنـة     گويد كه يك وسيله است مثل فيلي كه براي عاجش كشته مي            خندها مي  تلخ-استعاره

هاي داخلش حمـل     شود، و كيف پولي كه به خاطر سكه        درختي كه براي ساختن خانه بريده مي      
د كه شبيه طـالبي اسـت و روي دو پـايش كـه      كن به بد شكل شدن بدنش هم اشاره مي       . شود مي

رود يا اينكه شبيه قرص ناني است كـه خميـر            مانند هستند راه مي    هاي نازك و پيچك    مثل ريشه 
__________________________________________________________________________ 

 :د بهي زنان بنگري و نشانه ايپيشااُدي زبان پيبرا -1
Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Trans. Thomas 

Gora and Alice A. Jardine. New York: Columbia University Press, 1980. 
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خند راوي و فضاي كارناوالي حاكم بر شعر زمـاني           تلخ-بيان استعاري . كند اش دارد پف مي    مايه
اتر، و يك گاو باردارم كه همگي بـه  ام، يك صحنة تئ گويد من يك وسيله    رسد كه مي   به اوج مي  

گويـد كـه يـك پاكـت سـيب نـارسِ             سپس مي . ارزش جنين و حامل بودن بدن او اشاره دارند        
  . سبزرنگ، خورده و سوار اين قطار شده كه پياده شدن از آن غير ممكن است

 هـا  خند هستند و هـدف راوي از ارائـة آن          دهد تلخ  تمام تصاوير استعاري كه راوي ارائه مي      
اينكـه او  : چرخنـد  همة تصاوير گرد يك مـضمون مـي  . تنزل است، تنزل تصويرِ بارداري ايدئال   

كننـد و   صرفاً وسيله و حامل است، صحنة تئاتري است كه بـازيگران روي آن نقـش بـازي مـي     
آنچـه  . كنـد  كنند ولي هيچ كس به خود صحنه توجه نمي         ها را تماشا مي    تماشاگران هم بازي آن   

سـپس او بـا   . دهـد  هاست كه به صحنه معنا و ارزش مـي     بازيگران و حضور آن   مهم است بازي    
دهد كه بلافاصله داستان حوا  كشي از بدنش را به خوردن سيب ربط مي      ظرافت خاصي اين بهره   

حوا با خوردن ميوة ممنوعه موجب خشم خداونـد و هبـوط آدم    . كند و بار گناه او را تداعي مي      
ود سوار اين قطار شده باشد و چـه گنـاه حـوا او را مجبـور بـه       در نهايت چه راوي خ    . شود مي

  .اش به مقصد برسد شدني در كار نيست و بايد با قطار كارناوالي انجام اين كار كرده باشد، پياده
هـاي   هاي سـاختة اجتمـاعي آن بـراي نقـش          داند كه در نظام مردسالاري با ارزش       راوي مي 

رسـد در عـين حـال كـه فقـدان            وج احترام و ارزش مي    جنسيتي، يك زن تنها با مادر شدن به ا        
در واقع او با . ماند ها نهان مي اش در اين فرايند از ديده  هويت خود او، روح و بدن و ميل باطني        

يابـد و ارزشـي كـه بـه او داده      حمل زندگي جنين در بدن خود به عنوان يك حامل ارزش مـي            
نظام مردسـالاري   .  جنيني است كه در بدن دارد      واسطه خاطر وجود خود او بلكه به      شود نه به   مي

همواره او را به دليل حمل جنين ستايش كرده و براي اين كار پرورانده است چون توليد نـسل                   
  .اين نظام خواه يا ناخواه وابسته به وجود زن است

خنـدي در ايـن شـعر سـپر دفـاعي راوي در برابـر زبـان مردسـالاري و                  پس تـصاوير تلـخ    
دهند صـداي ديگـري باشـد و اعتراضـش را عليـه              ن است و به راوي اجازه مي      هاي آ  گويي تك

ندرت به او، بدن و روحش مستقل از جنـين و            هايي كه به   هاي سركوبگر بلند كند، ارزش     ارزش
خنـد،   در واقع، پلت با زبان اسـتعاره، رئاليـسم، و تـصاوير تلـخ             . اند مسئلة مادر شدن نگاه كرده    

طور تلويحي به سـبب ارزش       زمان به  كشد و هم    آن را به تصوير مي     هاي سختي حمل و نازيبايي   
كنـد   او هم نگاه مردسالارانه را در شعر نقد مي. كند تمكين مي) در حد قرباني(فرزند به اين امر    

و هم تصميم آگاهانه براي مادر شدن را كه نتيجة درك جايگاه زن در نظام هستي اسـت نـشان                
  . دهد مي
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خندي و لحـن راوي طنزآميـز اسـت، بيـان           اوالي است و تصاوير تلخ    چون فضاي شعر كارن   
از طرف ديگـر رئاليـسم      . انگيزد شود و واكنش مخالف را برنمي      معترض او به نرمي پذيرفته مي     

دهد تـا بـه درون ناخودآگـاه راوي راه           خند در شعر به مخاطب اين فرصت را مي         تلخ-كارناوال
. كردن جنين و پيـاده شـدن از قطـار بـارداري مطلـع شـود               يابد و از ميل ناخودآگاه او به سقط         

افزايد و هم زبان مردسالار و       صداي ديگري در اين شعر هم به عمق تجربة زنانه از بارداري مي            
كند بـدين معنـي كـه     نمادين را با ريتم خود همراه و آن را با زبان و احساس بكر زنانه غني مي       

نه به پديده بارداري، سازنده است و با بيان تجربه زنانه و            تنزل بارداري ايدئال و نگاه مردسالارا     
خند و اسـتعاري    تصاوير تلخ . شود ي راوي براي حفظ جنين غني و بازسازي مي         تصميم آگاهانه 

گويند كه يـك پاكـت      روند و از زني مي     ساخته براي بارداري فراتر مي     هاي از پيش   راوي از ايده  
كشي از بـدن او مثـل بهـره          بهره.  توليد مثل شده است    سيب نارس خورده و بدنش مكاني براي      

چون كليدهاي پيـانو يـا تـوپ بيليـارد      برند تا لوازمي هم هايش را مي   كشي از فيل است كه عاج     
چـون   شـود و هـم     خاطر ارزش الوارهايش قطـع مـي       چون تنة درخت است كه به      بسازند، يا هم  

كردن و بريدن به ارزش       حين اين قطع   وضعيت مادر، بدن و روح و ميل باطني او، هيچ كس در           
  .كند خود درخت و فيل فكر نمي

  گيري نتيجه -4
طور كلي شعر بيان آزاد و شجاعانه از موضوع بارداري و بدن زن است و با ايجاد فـضاي            به

خندي سعي دارد به احساس زن و هويت مادر و بيان صداي او به       كارناوالي و ارائة تصاوير تلخ    
هرچنـد راوي   . هاي مردسالارانه از تجربة زنانه بپـردازد       گويي ري در برابر تك   عنوان صداي ديگ  

رود اما اشاره استعاري او به قطار بـارداري و پيـاده نـشدن از                در نهايت به استقبال فرزندش مي     
اشـارة راوي بـه خـوردن سـيب نيـز           . دهـد  آن، ذهن مخاطب را به امكان متقابل آن سـوق مـي           

كنـد و اينكـه بـار گنـاه هبـوط آدم             ه او به نظام مردسالاري اشاره مـي       اي است ك   ترين نقطه  مهم
با اين اشاره راوي يك فاصلة انتقـادي بـراي مخاطـب    . چگونه بر دوش حوا گذاشته شده است    

كند و او را با واقعيت بـدنش    هاي بارداري قطع مي    كند، درگيري عاطفي او را با كليشه       ايجاد مي 
رو  بـرد روبـه   د و بار گناه خوردن ميـوة ممنـوع را بـه دوش مـي    كه تنها ارزش يك حامل را دار    

هـاي   در واقع، اين شعر پاسخ به پرسشي فمينيستي اسـت كـه مـن چيـستم؟ و پاسـخ                  . سازد مي
خواهـد از    او مـي  . خواهـد بيـان كنـد      استعاري راوي همان چيزي است كه نظام مردسالار نمـي         

او با مكانيـسم    .  او گفته است   زندگي در بدن   بگويد در برابر نظامي كه همواره از         زندگي بدنش 
خندي و فضاي كارناوالي و در ساية بيان رئاليسم، تـصوير بـارداري ايـدئالِ                دفاعي تصاوير تلخ  
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هر واژة شعر بر بدن . دهد كشد و آن را از عرش به فرش تنزل مي       نظام مردسالاري را به نقد مي     
 كه چرا ارزش بدن او به حاشـيه بـرده   و صداي راوي انقلابي است و معترض زن متمركز است

  . شده و تنها حامل قرار گرفته است
هايش چه قدرتي دارند و تـا چـه حـد            دهد كه زبان و استعاره     از طرف ديگر شعر نشان مي     

زبـان ايـن قـدرت اعجـازآميز را         . بندي كنند و به خورد مخاطب دهند       توانند مفاهيم را بسته    مي
خواهـد   سات ما را بـه بـازي بگيـرد، مـا را بـه شـكلي كـه مـي                   دارد كه ما را فريب دهد، احسا      

ها را در خود نهادينه كنيم و بـا نظـامي كـه              گذاري كند، و حتي ما را وادارد تا اين ارزش          ارزش
توانـد ايـن    بنابراين، هر نويسنده يا شاعري مـي . پروراند عليه خودمان همكاري كنيم  ها را مي   آن

گـويي ببـرد و آن را بـا رئاليـسمي از تـصاوير               ارناوالي از هزل  خواه را به ك    گو و مطلق   زبان تك 
ها آگاه كند و هم صداي ديگـري را بـه         خندي تزيين كند تا هم مخاطب را از وجود تفاوت          تلخ

  . گوش او برساند
خند هستند و با بـدن زن   شكل تلخ اين شعر كارناوالي از اشياء و موجودات است كه همه به      

در واقـع  . همه در خدمت هجو و تنزل تصوير ايدئال از مـادر باردارنـد     آيند و    به حركت در مي   
هـاي خـود    گويد يا زنان هويـت و احـساس خـود را بـا زبـان و اسـتعاره           مي "ها استعاره"شعر  
ها بگويـد هويـت و احساسـشان در تجربيـات      پذيرند كه زبان مردسالاري به آن  سازند يا مي   مي

لت به جـاي آنكـه بگويـد مـن موجـودي ارزشـمندم و               راوي شعر پ  . زندگي بايد چگونه باشد   
دهـد بـه    خندي كه ارائـه مـي    ام، با هر تصوير تلخ     سپاسگزارم كه در مسير اين تجربه قرار گرفته       

زند، از ميـل بـاطني او    رود و با شهامت از بدن زن حرف مي جنگ زبان بارداري مردسالاري مي  
نوشتن زنانه در فضاي كارنـاوالي      . زند يو اينكه همة اين اتفاقات حول يك پاكت سيب چرخ م          

خند و هدف تنزل قدرت پلت است كه به مخاطب امكـان             و بيان واقعيت با چاشني هزل و تلخ       
بخشد و اينكه او اين قدرت را دارد تا بـا          ورود به جهان احساس و تجربة صداي ديگري را مي         

  .لحن طنزآلود خود به سراغ تابوي بارداري برود

  منابع -5
Bakhtin, Mikhail. (1981). The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. Michael Holquist. 

Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin and London: University of 
Texas Press. 



 1398 ، بهار و تابستان1 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 282

------------------. (1984a). Rabelais and His World. Trans. Hélène Iswolsky. Bloomington: 
Indiana University Press, 1984. 

------------------. (1984b). Problems of Dostoevsky's Poetics. Ed. and Trans. Caryl 
Emerson. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Gorman, K., Fritzsche, B. (2002). "The Good-Mother Stereotype: Stay At Home (Or 
Wish You Did!)". Journal of Applied Social Psychology, 32.  

Johnson, K., Ferguson, T. (1990). Trusting Ourselves: The Sourcebook on Psychology 
for Women. New York: The Atlantic Monthly Press. 

Murphy, C. Jane. (1998). "Legal Images of Motherhood: Conflicting Definitions from 
Welfare 'Reform,'" Family, and Criminal Law. Cornell Law Review, Vol. 83: 688. 

Rich, Adrienne. (1976). Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. 
New York: Norton & Company. 


